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 مقدمه

های آغازین به جهان هستی است و بالطّبع این نگرش اسطوره، نوع نگرش انسان

کی ها و مناسکارکردهای دینی و اجتماعی خاصیّ که داشته است، با آیین هبه واسط

ای هها مانند بسیاری موارد دیگر مربوط به انساننیز همراه بوده است. این آیین

اند و یا پیشین، یا به همان شکل یا به شکلی دگرگون شده به دوران جدید رسیده

ای ها و مناسک اسطورهتوان رد پای آیینهایی که میاند. یکی از مقولهاز میان رفته

را در آن پیگیری و بررسی کرد، عرفان است. عرفان نیز مانند اسطوره، نوعی نگرش 

رازناک به جهان هستی است که به مرور زمان با آداب و مناسک خاصیّ نیز همراه 

های اساطیری با بعضی مناسک عرفانی گاهی شده است. بین برخی آیین

 اصلی پژوهش هخورد که قابل تأمّل و بررسی است. مسألبه چشم می هاییشباهت

ارسی منثور عرفانی ف هحاضر، بررسی تجلیّ زمان و مکان اساطیری در متون برگزید

 است.

های ای از آیینعرفان و اسطوره و نیز شناسایی جلوه هشناخت و تبیین رابط

اهداف این تحقیق است.  ترین مسائل ورفانی فارسی از مهمای در نثر عاسطوره

ارتباط عمیق عرفان و اسطوره، درک معنای درست عبارات،  هگذشته از این به واسط

پذیر است که پیوندهای بینامتنی عرفان و اسطوره برقرار و آشکار شده زمانی امکان

مهمیّ اشاره کنیم که هدف ما به هیچ وجه  ههمین ابتدا به نکت نیاز است درباشد. 

آن  از اسطوره یا به طور کلیّ متأثرّ ای برگرفته ازاین نیست که عرفان را شاخه

گوناگون،  مشترک بین ملل ناخودآگاه جمعی و خواهیم با توجّه به ضمیربدانیم. می

شواهد  نامحسوس میان این دو مقوله با دلایل و اشتراکات محسوس و به ردّ پاها و

های دیگر حیات زمینه عرفان، در اشاره نماییم. اشتراکاتی که نه تنها در اسطوره و

   بشری نیز قابل مشاهده است.
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 پیشینه تحقیق

ی آن در هاپیش از این نیز اندیشمندان زیادی به شناخت اسطوره و پیگیری تجلیّ

کسانی همچون میرچا  اند.شناسی پرداختههایی مانند دین و ادبیاّت و جامعهمقوله

و نیز مظفّری  ،(1527) ی(، جلال ستار1581) زری(، فر1585کربن )(، 1527الیاده )

( هر یک به 1588بی قلهکی )ن(، آقا1521(، رحیمیان )1588(، شجاری )1588)

نوعی در مورد نقش و جای پای اساطیر در ابعاد مختلف به بحث و بررسی 

های آنان در این پژوهش بحث از برخی یافته اند که به فراخور موضوع وپرداخته

مسأله و موضوع خاصّ این تحقیق،  نیز استفاده شده است. با این همه، در مورد

کار مستقلّ و مشخّصی صورت « ای در عرفانتجلیّ زمان و مکان اسطوره»یعنی 

 نگرفته است.

  

 های تحقیقالؤس

 هستند؟ ییهایژگیچه و یزمان و مکان در اسطوره و عرفان دارا

 هست؟ یتشابهات یو عرفان یریزمان و مکان اساط یکارکردها انیم ایآ

 سازند؟یگر مو چگونه خود را جلوه ییتشابهات در چه کارکردها نیا

 دارد؟ یریمقوله چه نقش و تأث نیو مشترک، در ا یناخودآگاه جمع ریضم

 

 ( هاآن هتعاریف )اسطوره، آیین، عرفان و رابط

شود، حکایت از ارزش و اهمّیّت زیربنایی تعاریف اسطوره دستگیر ما میآنچه از 

اساطیر، چه برای ما امری موهوم باشند و چه واقعی،  .در دوران کهن دارد اساطیر

به  Historiaاسطوره درلغت با واژة » انسان نخستین هستند. ترین پایه اندیشهمهم
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به معنی شرح، خبر و قصهّ  Mythosریشه است؛ در یونان، معنی روایت و تاریخ هم

به معنی دهان، بیان و روایت از یک ریشه است.   Mouthآمده که با واژة انگلیسی 

های گوناگون، تعاریف و تعابیر متعدّد دارد، امّا در یک در دیدگاه هر چند اسطوره

ای اسطوره عبارت است از روایت یا جلوه :کرد توان آن را چنین تعریفکلام می

ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طورکلیّ جهان شناختی  هادین دربارنم

 بندد؛ اسطوره سرگذشتیکه یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می

ای نمادین، تخیّلی و راست و مقدسّ است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه

ستی دارد، یا از میان خواهد گوید که چگونه چیزی پدید آمده، هانگیز میوهم

ای تمثیلی کاوشگر هستی است. به عبارتی، رفت، و در نهایت، اسطوره به شیوه

اسطوره بینشی شهودی است. بینش جوامع ابتدایی و تفسیر آنها از جهان به گونه 

های قصّه و شده است و هر چند در ردیف حماسه، افسانهگر میاسطوره جلوه

ر ها و شعایآیین هها به گونامّا با آنها متفاوت است. اسطوره گیرد،پریان قرار می

شوند... پس اسطوره به یک عبارت، دین و دانش انسان نخستین و می متبلور

 (15و 14: 1522پور )اسماعیل« های معنوی اوست.داشته

گاه کاملاً متناقض هستند،  شده است و تعاریف متعدّدی نیز که برای آیین، ذکر

این  تعاریف گوناگون اسطوره دلیل بر اهمّیتّ این موضوع است. آنچه ازهمانند 

ها اعمالی این است که آیین شود،می غیرمستقیم، برداشت تعاریف، مستقیم یا

آیین، »متجلیّ می سازند.  ها رااعتقادات انسان احساس و هستند که اندیشه و

 ( 2: 1527)الیاده « ای است بالفعل.اسطوره

ای تنگاتنگ حیات بشر نیز رابطه اسطوره و هم نیستند و اسطوره جدا از آیین و

زندگی انسان قابل تشخیص است.  در ها نیزدارند، پس به تبع اسطوره، ردّ پای آیین

ها محسوس و مشخصّ نباشند. ممکن است این ردّ پاها برای بیشتر انسان هرچند

شوند، بلکه تعریف نمی ته وآیین بدون یکدیگر شناخ این تفاصیل، اسطوره و با
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های مربوط به زمان و توأمند. آنچه درین زمینه برای ما دارای اهمّیتّ است، آیین

 مکان قدسی در اساطیر و عرفان و تشابه و تحلیل آنان است.

ترسیدند چیزی که می هر ها ازانسان هاست وامید انسان ها معلول ترس وآیین»

پیروان  پرستیدند... راسل وشدند، آن را میوار میچیزی که امید هر و یا به خیر

ها ناشی نادانی انسان ها به علتّ جهل واند... به نظر انگلس، آیینهمین عقیده بر او

ها، ماتریالیست ها وکمونیست علم بشر بوده است... به نظر عقل و کوتاهی فکر و از

نیاز مردم، سبب پیدایش  عوامل اقتصادی هستند و فقر و ها معلول اقتصاد وآیین

ها را حسّ این است که آیین ملحدین هم بر منکرین و هها شده است... عقیدآیین

گناه  گوید: دین ازمی پرداخته است... . فروید ها ساخته وخواهی انسانعدالت

ه با های اوّلیّاند، پدید آمده است؛ زیرا انسانهای اوّلیّه مرتکب شدهزشتی که انسان

جنسی بوده است  هاین غریز کردند ودختران خود معاشقه می خواهران و مادران و

ها گردیده است... آمدن آیین نتیجه منجر به وجود در که باعث احساس گناه شده و

بشر به ه علاق ها به آیین ازکرد که گرایش انسان توان چنین اظهاررفته میهمروی

میلی نسبت  درون خویش، کشش و کس در هر پرستش خدا یافت شده است و

مسلمّاً همین حالات قلبی باعث  کند وخداجویی احساس می به ستایش خدا و

عبادات روی آورده  ها واقسام پرستش به انواع و طول تاریخ، بشر شده است که در

دیده می سرنوشت خود مؤثّر پنداشته، یا به نحوی آن را دررا که خدا می هر چیز و

  (44-41: 1581)معصومی  .«است، بپرستد
ها دهد. امّا این آیینای را به ما نشان میهای اسطورهشده، ماهیتّ آیین موارد ذکر

 از کنند. شاید یکیتجلیّ می های دیگرهم به شکل با توجّه به شواهد، هنوز

عرفان مشاهده کنیم که آگاهانه یا ناخودآگاه در  هها را در مقولزیباترین این تجلیّ
اند. یکی از زیباترین سخنان در این زمینه متون عرفانی مورد بحث ما متجلیّ شده

اختیار  مراد از استحسان، استحباب امری و»گوید: عزّالدّین کاشانی است که می از
اند از جهت صلاح حال رسمی است که متصوفّه آن را به اجتهاد خود وضع کرده
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آن شاهد بود؛ مانند اِلباس  سنتّ بر لایح ازآنکه دلیلی واضح و برهانی طالبان، بی
غیر آن؛ هر چند  چهلّه و نشستن در سماع و بهر اجتماع از بنای خانقاه و خرقه و

 (    183: 1587)عزّالدیّن کاشانی « تمسکّ به سنّتی خالی نبود. از تشبثّ و آن اختیار

برای آن  آیین باعث شده است که همچون اسطوره و اهمّیتّ مقوله عرفان نیز
درست به  اگر»نظریات گوناگون عرضه شود.  هدفش تعاریف و علل پیدایش و و

مختلف  چند به ظاهر یابیم که سخنان مشایخ هرحقیقت تصوّف آشنا شویم، درمی
حقیقت است،  همگی مربوط به یک معنی و واقع نزدیک به یکدیگر و نماید، درمی

درجات گوینده  مراتب و مقامات و احوال واختلاف در  تعبیرات از امّا اختلاف در
ای که پایه مقام و از دهد ومنزل خویش نشانی می هرکسی از کند وحکایت می

آداب  هجنب آورد... ابوحفص نیشابوری، تصوّف را ازآن واقع است، عبارت می در
 احکام شریعت در آداب و متابعت صوفی را از هرعایت کرده... نصرآبادی جنب

پیراستگی از فضول و زواید ملاحظه  ه... ابوسعید اعرابی، تصوّف را از نظرگرفت نظر
تعریف، هرکدام را به  چند همچنین هر یک از مشایخ، یک تعریف یا کرده... و
الدّین سهروردی درکتاب اند... شیخ شهابتصوّف آورده نظری از جهتی و

است،  متجاوز هزار ف ازماهیتّ تصوّ نویسد:... اقوال مشایخ درمی المعارفعوارف
  (745-743 :1528)سجاّدی « معانی، نزدیک به یکدیگر است. امّا الفاظ، مختلف و

 خود را به جا های زندگی بشر، تأثیرجنبه بسیاری از های اساطیری درآیین

هر جای  هر زمان و افکار خود را در ها و آرزوها واند. انسان، خواستهگذاشته
ظهور رسانده است.  همنص به ای دیگرگاه با شیوه اساطیری وجهان گاهی به شکل 

ترین عرفان است. شاید مهم آنچه برای ما اهمّیتّ دارد، نشان دادن رابطه اسطوره و
 پیوند این دو مقوله، رازناکی است.  هحلق
علم  های بالینی، بل درتجربه نیروهای پرتوان ناخودآگاه نه تنها در»

های فرهنگی که انسان به لطف آنها نر و تمامی فعّالیتّشناسی، دین، هاسطوره

 بیشتر (488: 1585دیگران  )یونگ و« یابند.خود را بیان می کند، تجلیّ می مکنون ضمیر

 یاری ازاند که بسهای گوناگون فعّالیتّ بشری به این نتیجه رسیدهن در زمینهامحقّق
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هم آشکارا و پنهان قرابت دارند.  های مختلف بامکان های بشری در زمان واندیشه

 این دستند. عام بودن اسطوره و عرفانی هم از ای وهای اسطورهآیین ها واندیشه

ن است. رابطه امحقّق بیشترمقوله مورد تأیید  عرفان، همچنین اشتراکات این دو

 عمیق است.  کهن و مقوله بسیار عرفانی و پیوند میان این دو اساطیری و تفکّر
 همتفاوت در حیط هرسد اسطوره و عرفان دو مقولنگاه نخست به نظر میدر »

توان علوم انسانی هستند؛ در حالی که... این دو نه تنها جدا از هم نیستند، بلکه می
غان ها و ادیان اساطیری، مبلّگفت عرفان دنباله و تکمله اساطیر خدایان است... آیین

حالی  وار است؛ درن گروهی خدایان انساننزول خدایان به سوی انسان و پدید آمد
کامل  هایهای عرفانی، تبیین کننده چگونگی صعود و معراج انسانکه ادیان و آیین

« های خداگونه هستند.به ملکوت خداوندی و در فرجام، پیدایش گروهی انسان
بینیم که این دو مقوله به ظاهر متفاوت، دارای چه وجه می( 141: 1588)مظفّری 

تراک عمیقی هستند. دید موشکافانه انسان متفکّر با تأملّ متوجّه این ارتباط پنهان اش
ن های آای دانست که عرفان، یکی از زبانشود. شاید بتوان اسطوره را اندیشهمی

ها گونه که در مقدمّه گفتیم، بیان این تجلیّ و شباهتاست. شایان ذکر است که همان
دیگری را به طور کلیّ  هعرفان یا دین یا هر مقولهرگز دلیلی بر این نیست که 

آگاه های آگاهانه یا ناخودبرگرفته از اساطیر بدانیم. غرض تنها بیان برخی شباهت
  بشری است ولاغیر.  

   

 در اساطیر و عرفان سقدّممکان و زمان 

های قراردادی مانند ساعات مکان ای رهایی از زمان وانسان همواره برای لحظه

 ای آرامش درتکراری کارهای اجباری زندگی، تلاش کرده است. یافتن لحظه

 ةمه انسان، در نزد»ست. ا های دنیامشغله گرفتار بشر هحریمی امن، آرزوی دیرین

ابطال زمان دنیوی و زیست  یابیم که همانا فسخ ومی ای بازمراتب، آرزوی یگانه

 زمانی وحقیقت، انسان به دنبال بیدر  (581: 1527 الیاده) .«زمان قدسی است در



 ـ شناختیاسطوره ادبیات عرفانی و ةفصلنام/  774  ...مؤخرّ ینیمحسن حس دیّ ـس یکورش گودرزـــــــ

دلیل  به همین ؛خویشی برسدخود دور شود و به جهان بی مکانی بوده است تا ازبی

مراسم خاص، تبدیل به  ها وآیین مکان دنیایی را با تلاش کرده است تا زمان و

امه اد زمان اساطیر تا امروز کند. این مقوله از تأثیرگذار مکانی ملکوتی و زمان و

عرفان، با تقدسّ  های دیگری همچون دین وهم در زمینه اساطیر و دارد. هم در

 یک واقع آیینی که در های خاص مواجهیم. شاید بتوان گفت که درمکان زمان و

ود تا خ است ترگیرد، مهممکان با توجّه به قداست این دو مقوله شکل می زمان و

ها در اساطیر و متون عرفانی مورد هحال به تبیین این مقول .زمان یا مکان مشخصّ

 پردازیم.بحث می

 

 زمان اساطیری

های خاصّ و تکرّر دوّار این تقدّس محقّقان حوزه اساطیر به تقدسّ زمان هتقریباً هم

اند. قدسی و معنوی و تکراری بودن بیشتر انتها اشاره کردهابتدا و بیآیینی و بی

ها رخ ها در اساطیر به مقدسّ و آیینی شدن اعمالی انجامیده که در آن زمانزمان

ناپذیر است و مطلقاً همان ت خود، تجزیهای بنا به سرشزمان اسطوره»داده است. 

کند که چه مدّت زمان بر آن گذشته که بوده، باقی خواهد ماند. پس فرقی نمی

: 1588)آقانبی قلهکی « باشد.است، در آن پایان به مانند آغاز و آغاز به مانند پایان می

 عدی وبگاه انتزاعی و یکداریوش شایگان: زمان اساطیری، هیچ هبه گفت» (184

متجانس نیست، بلکه کانکریت و کیفی است و برحسب وقایعی که در آن رخ 

در تفکّر اساطیری، زمان دارای »( 178: 1521)رحیمیان « دهد، متفاوت است.می

 (  171)همان: « وار است.حرکتی دایره
مفهوم زمان در اسطوره و انجام اعمال آیینی خاصّ زمان مقدسّ با کارکردهایی 

راه است که گاه یادآور مفهوم وقت و یادآوری زمان اَلست در عرفان معنوی هم
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زمان فلکی؛ زمان اصلی  زمان شگرف اسطوره، زمانی است خارج از تاریخ و»است. 

انی این رو زم از افتد ومی آن اتفّاق در آغازین است که حادثه برای نخستین بار و

ی است شگرف، مینوی، زمانی که قدرتمند، به قول الیاده: این زمان است پرانرژی و

شده است... زمان قدسی از سه  کمال پدیدار پرمعنا به تمام و چیزی نو، نیرومند و

ی تاریخ است که زمان دنیوی و برخوردار دوام حضور و ویژگی مهمّ تناوب، تکرار

ا دهد تا بهاست که به انسان امکان میهمین ویژگی ها خالی است، واین ویژگی از

 که از چرا ؛ها به زمان آغازین که همان زمان قدسی است، دست بیابدآیین تکرار

و 783 :1588 )امامی.« شودمی آنچه روزی روی داده است، پیوسته تکرار اسطوره، نظر

السّیر عارفانه و طلب مداوم و یادکرد آن نزد صوفیان، آیا وقت و حال سریع (781

 تواند باشد؟یادآور زمانی اساطیری نمی

 و ذیرپای، تکراربه زمانی دایره کهن، به تاریخی قدسی، مینوی و انسان عصر»
 نو سال از آنان جهان هر نزد گشت. درسال نو می داشت که هر شدنی باورتجدید

با این باورها انسان اساطیری حق داشت که  (13: 1522پور اسماعیل).« شدآفریده می
برای خود خدایی تصوّر کند و با اعمال و گاهی از چنین زمان فراطبیعی و شگفتی 

ور آن غوطه هعارفان ههای ابتدایی خویش آن را بالفعل نماید، آنگاه در خلسآیین
 ی درابد اسطوره، زمان تاریخی نیست، بلکه زمانی ازلی و در»شود و صافی گردد. 

ه سطورمکان است. انسان با روایت ازمان و بیواقع اسطوره، بی آن جریان دارد. در
کند تا به جهان مینوی مناسک، زمان گیتیانه را فراموش می ها وآیین و اجرای

رد، کمی و ازلی سیر زمان سرآغاز باورمند اسطوره در بازگردد... انسان نخستین و
شمرد... هبوط طبیعت را یگانه می مظاهر ههم پنداشت وزمین جدا نمی آسمان را از

 زمان نازمانی و بام زمان مقدسّ و که او از شد زمانی آغاز اساطیری انسان از
طوره اس افتاد و بُن راستین خویش را فراموش کرد... زمان ازلی در غیرتاریخی فرو

 ها وجلوه ههم تجدید حیات کیهان، انسان و ای است که نوشدگی وبه گونه
ین ا فراشدن از گذرنده است. با  پی دارد... زمان سپنجی، های طبیعت را درپدیده
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زمان اساطیری دست یافت...  هتوان به گردونخطیّ است که می زمان زنجیری و
ای گونهتوان گفت که بهحال بازآفرینی زمان است. می باورمند اسطوره مدام در

 (75-73 :1522پور لیسماعا).« کندخویش می زمان را مسخّر
 ابدی و -ای بیان شد، با وقت ازلیوقت و زمان اسطوره هآنچه تا کنون دربار

زمانی عرفا شباهت زیادی دارد. غرق شدن عارف در وقت معروف عرفانی، و بی
 منظور»ای اساطیری است. شور و حال حاصل ازین زمان ناگهانی و آسمانی، صحنه

 ینیآی زمان قدسی ممکن است به معنای زمانی باشد که زمان برگزاری رسم و از
 ود وشمی بازیافته طریق آیین، اعاده و است... یا زمانی اساطیری باشد که گاه از

عملی که واجد صورت مثالی اساطیری است،  مختصر ساده و تکرار گاه از رهگذر
آهنگ های  وزن و یابد؛ و سرانجام ممکن است زمان قدسی، دال برواقعیتّ می

هنگ، آ که آن وزن و ماه( باشد، بدین اعتبارکیهانی )به عنوان مثال تجلیّاّت قداست 
 (513 :1527الیاده ).« شونداساس کیهان تلقی می اند، پایه وبنیانی قداستی که نمودار

های حال و تکرار آن دقایق است که گام به گام به حالات عارف با رسیدن به لحظه
ریده ویی دوباره آفیابد. گرسد و تولّدی دوباره میو در نتیجه به مقامات معنوی می

یش آفرینش پ هبینیم که گاهی زمان تا حدّ خدایی و پایشود. در اساطیر نیز میمی
آفرینش جهان عمل خدا نبوده، بلکه تکاملی تدریجی  زروانی، هةعقید بر بنا»رود. می

)زروان( به آنچه  مکان نامحدود بدون صورت، یعنی زمان و هاوّلیّ همادّ بوده است از
و این همان مفهوم متافیزیکی  (114: 1525هینلز ).« یعنی محدود ،رت استدارای صو

 زمان در عصر اساطیری است که در اندیشه بشر ماندگار شد.
 

 زمان عرفانی

گونه که زمان در اساطیر، گویی حالی عرفانی دارد، وقت و زمان در عالم همان

زمان کثیف و عالم »عرفان نیز به نوعی اساطیری است، امّا با مفهومی عارفانه. 
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ناسوت و زمان لطیف و عالم ملکوت و زمان الطاف و عالم جبروت در عرفان 

زمانی بی عارفان نیز از (178: 1521)رحیمیان « اسلامی، جایگاه خاصّ خود را دارند.

 و کعبهکه ، همچناناند، امّا دل عارف مکانی مقدسّ استگفته مکانی بسیاربی و

 قدر زمان است. عارف نیزبی معشوق عرفان، لامکان و خانقاه مقدّسند. معبود و

کند، می اَلست تا ابد حفظ روز مکان عاشقی را از حرمت زمان و داند ومی وقت را

 کند.این اوصاف، سیر می مسیری فارغ از در مکان دنیایی نیست و زمان و امّا اسیر

تمام کوشش یک صوفی آن است که خداگونه شده و از قید زمان، آزاد یا به »

  (88: 1588)شجاری « تعبیری دیگر عدم و نیست گردد.

د. ندار در وقت عارفان نیز، مانند زمان در اساطیر، پیش و پس و مقدار، مفهومی

آن »( 281: 1528)سجاّدی « وقت آن بود که بنده بدان از ماضی و مستقبل فارغ شود.»

شود و در فلسفه از عوارض مفهوم از زمان که به گذشته و حال و آینده تقسیم می

جسم دانسته شده است، مورد نظر صوفیان نیست... از منظر صوفیان، زمان با جان، 

 (81: 1588)شجاری « رتباط است.که اصل وجود آدمی است، در ا

بعدی زمان از منظر عرفا، دقیقاً یادآور زمان مقدسّ اساطیری زمانی و بیاین بی

شبلی گفت: هزار سال گذشته در هزار سال ناآمده تو »ای دیگر است. امّا به جلوه

را نقد است. درین وقت که هستی، بکوش تا تورا مغرور نگرداند. اشباح یعنی در 

 (88)همان: .« ]به نقل از عطّار[زمان نیست و ماضی و مستقبل یکی است  ارواح،

ای درویش، زمان و بعد زمان پیش ماست که فرزند افلاک و انجمیم و در عالم »

شهادتیم. در عالم غیب، زمان و بعد زمان نیست، هرچه بود و هست و خواهد بود، 

ها سطوره با انجام دادن آیینانسان عصر ا( 88)همان: .« ]به نقل از نسفی [حاضرند

کرد، عارف نیز گاه خود داشت و تکرار میهایی از زمان را برای خود نگه میلحظه

اگر به سرّ وقت »آورد. دل می هازل و ابد را در سیطر هگردد و گاه هموقت می
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به نقل [ خویش بینا گردی، بدانی که قاب قوسین ازل و ابد دل توست و وقت تو

 ( 81: 1588 یشجار) .«]از غزالی

گنجد و واحدی متفاوت دارد. کم و کیفش زمان عارفانه در تعریف نمی

مِ یاّرهُم بِاَوَ ذِکْ»گون است، امّا اسطوره و افسانه هم نیست. سان و افسانهاسطوره

سال  روزی هزار هر ساعتی روزی باشد، و های خدا باشد. هرها سالالله، این سال

 نه روز... در حضرت حق تعالی نه شب باشد و در»( 171: 1525 القضاتعین) .«باشد

 چه بیرون از هر چه مکان ندارد، زمان ندارد؛ و هر جانب ربوبیتّ، زمان نباشد... و

روانان چنان روشن» (38و  41: 1581 سهروردی) .«است دو است، کلمات حقّ این هر

 خود بگوید و به منقارفصل بهار به ترک آشیان  آن هدهدی که در که هر نمودند

 قدارم افتد در او کوه قاف بر هقصد کوه قاف کند، سای بال خود برکند و و خود پر

 تقویم اهل حقیقت، یک صبحدم است از در این هزار سال این زمان... و هزار

 و روز که در جبرییل سؤال کرد داوود)ع( از»( 88 :همان) .«مشرق لاهوت اعظم

 نبرم آن ساعت که خطیب بر آدینه، هفته روز گفت: در تر؟شب، کدام ساعت فاضل

 آن ساعت که دوستان و در شب به وقت سحرگاه، را سلام دهند، و شود تا نماز

بینیم اینجا نیز مانند اسطوره می (341: 2ج ،1521 میبدی).« شوند مناجات مشتاقان در

 که زمان با اعمال مقدسّ و آیینی توأم است.

 ای الهی برایتر گفتیم، زمان به گونهگونه که پیشهمانگاه در عرفان نیز، 

و فردا  صوفی را دی»یابد. ای ملکوتی میدگرگونی سالک، نقشی آفرینشگر و جلوه

الازل است، تو از پدر الوقت است و او ابنچه بود؟ صوفی در وقت است، او ابن

وقت قایم است  زادی و عارف از وقت... عارف و صوفی را دی و فردا نبود، او به

.« ]به نقل از خواجه عبدالله[و بر وقت موقوف است. صوفی را با وقت دیگر چکار؟

 و این مفهوم را در کارکرد زمان اساطیری هم دیدیم.( 83: 1588)شجاری 
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از  در واقع شطحیّات هنگامی»زمانی بر قول و فعل عرفا نیز تأثیرگذار است. بی

زمان و زمانیّات خارج گشته و در عالم  هحیطشود که از زبان یک صوفی بیان می

چون »( 88: 1588)شجاری « غرق شده باشد. -که همان دریای بی زمانی است -الهی

.« ]به نقل از بقلی[اند، فعلشان ربّانی، قولشان ازلی و ابدی استبدان عالم رسیده

یابد. شور و خودی و شعف نیز گاه با زمان غیر مادّی ربط میپس بی( 81)همان: 

 شوق مراسم اساطیری هم باید در زمان معلوم و معهود شکل بگیرد. 

 زمان مقدسّ در هها در زمیندر نتیجه با توجّه به تعاریف و نظریات و نقل قول

بیانی ساده  راساطیر و وقت جبروتی عرفا، شاهد تشابهاتی هستیم که شاید بتوان د

گفت: زمان مقدسّ اساطیری برای انسان کهن، شور و حال و آیینی عارفانه در بر 

 تهای در پی داشداشته است و وقت قدسی عرفانی برای عرفا وجد و شوقی اسطوره

 .است

 

 مکان اساطیری

هایی مقدسّ و آیینی است. مکان نیز مانند زمان در اساطیر و عرفان، دارای جنبه

ها با زمان مادیّ و دنیوی و عادی، متفاوت است، نه که زمان در این مقولهگوهمان

یابد. انسان شود و مفهومی قدسی میمکان نیز از ابعاد معمولی و رایج جدا می

کرد بُرد و تلاش میاساطیر از هر فرصتی برای رهایی از ابعاد محدود دنیوی بهره می

خود چیزی متفاوت و آرام بخش و با اندیشه نوپای خویش در زندگی روزمرة 

ها است. ترین این تفکّرات، ایدة تقدسّ مکانآور پدید آورد. یکی از مهمخلسه

انسان جوامع باستانی به زندگی در جوامع مقدسّ یا در جوار اشیاء تقدیس شده، »

مکان اساطیری برعکس مکان بنیانی »( 43: 1518راد و باهنر )محسنیان« تمایل داشت.

خلاف مکان هندسی است و جهات آن به مانند پس و پیش، بالا و پایین و و بر 
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ای از درک تفکّر اسطوره» (184: 1588)آقانبی قلهکی « راست و چپ، یکسان نیستند.

مکان، یک درک کیفی است و معتقد است که بین مکانی که حادثه در آن رخ 

نسبتی جادویی و  دهد و آن حادثه و موجودی که در آن مکان قرار گرفته،می

 (158: 1521)رحیمیان « رمزآمیز وجود دارد.

ها رابطه بود، مکان مقدسّ هم با گونه که بین زمان قدسی و آیینبینیم همانمی

یابد. حال این مکان هر کجا تری میهای خاص است که مفهوم عمیقاعمال و آیین

د، تر شوو انتزاعی خواهد باشد، ولی هرچه از مکان دنیوی فاصله داشته باشدمی

 اساطیر مکانی که در»ها، آسمان، دل عارفان و امثالهم ازین نوعند. بهتر است. قلهّ

 های دیگر فرق دارد. این مکان به دلیل این که قداست درشود، با مکانمطرح می

 های مقدسّ درانسان ها وآنجا تجلیّ کرده است، خداوند یا اَبَرقهرمانان یا فرشته

ود خاند، خودبهخود به نمایش گذاشته ای ازویژه تظاهر خاص یا تجلیّ و آنجا کار

 ایحالت ویژه رنگ و صفت و آن فعل و از شود وپست دنیوی جدا می هاز محدود

 چیزی به نام ماورای طبیعت و کلیّ از آن به وقوع پیوسته است، به طور که در

قداست، خود نیز  میزانی از با پذیرش رنگ آسمانی و گیرد والعاده کمک میخارق

ارزش فلکی بی مقدسّ از زمین خاکی و شود و با عنوان مکان شگرف ومقدسّ می

 (782و781: 1588 امامی) .«رودمی دنیوی، فراتر و

تواند مقدسّ انسان اساطیری هر مکانی را با دلایل خاص و ماورایی خویش می

او و سرشت طبیعت است. همان و آیینی کند. این ارتباطی دو سویه است که میان 

دهد، خود او نیز پاک و تصفیه و مقدسّ اندازه که وی به پیرامونش تقدسّ می

. تقدسّ دارند اند ومکان اساطیری نیز بنیادی ازلی دارد. معابد، مینویی»شود. می

 نور، در خورشید، ماه، ستارگان یا در آسمان، در مکان اساطیری ممکن است در

 (75 :1522 پور)اسماعیل.« مینویی است که فضایی قدسی و شدژرفای دریا با



 751.../ در عرفان یریزمان و مکان مقدسّ اساط یتجلّ لیو تحل بررسی ـــــ 13زمستان  ـ 43 ـ17 س

د. کنتر جلوه میتر و مقدسّهر چه این مکان از دسترس انسان دور باشد، پاک

ند دااین سرشت عصر اساطیر است که انسان را ناپاک و رانده شده و گناهکار می

پردازد؛ اش میریهای خاصّ خود به آرامش و رهایی و رستگاو با مقدسّات و آیین

گونه است. ناپاکی برای پاکی خود به پاکی و تقدسّ مکان ای عرفانگویی اندیشه

است و به همین  ترکوه به آسمان نزدیک»تر از هر کجا. پردازد. مکانی آسمانیمی

عت رف رمزپردازی فضایی علوّ و سویی از ای است: ازعلتّ، صاحب قداست دوگانه

 جوّی، و علی الاطلاق قلمرو تجلیّاّت قداست آثار وی دیگرس از مند است، وبهره

ه )الیاد.« کوه مقدّسی هست اساطیر، ههم به این اعتبار، اقامتگاه خدایان است. در

 از جوّ زمین، سرشار همنطق آسمان، فی نفسه به عنوان طاق اختران و» (181 :1527

ات کران، تجلّیّفضای بی های اساطیری مذهبی است. مرتفع، برشده، بلند وارزش

 کاینات جویّ، همچون و آثار الاطلاقند. حیات جوّی ومتعال و قداست علی

 یزن اعلای اقوام ابتدایی و موجودات اعظم و شوند؛ وانتها نمودار میای بیاسطوره

مابیش ک مناسبات و پیوندهای های تاریخی، همه نشان ازنخستین تمدّن خدایان اکبر

 ( 115 :)همان.« غیره دارند حوادث جوّی و جوّ و ان واندامی با آسم

جهان را برای خود به مکانی  هانسان عصر اساطیر، توانایی این را دارد که هر نقط

آیینی مبدّل کند. در حقیقت او تمایل دارد که اغلب نقاط زمین را آسمانی کند و 

تر. تصویر زمان و مکان آغازین در اساطیر، متبادر بیشتر فضای آسمان را آسمانی

جای مقدسّ، عالم صغیری »تصورّ زمان و مکان عهد اَلست در عرفان است.  هکنند

 رمعبد... عالم صغی کل. قربانگاه و ای ازجلوه کیهان است و منظر تکراراست، زیرا 

 ارعالم به شم تصویر قلب عالم واقعند و در جهانند و زیرا مرکز؛ شوندمحسوب می

 هیچ تمایزی، محلیّ راتجلیّ قداست، بی تجلیّ قدرت و هر»( 714 :همان).« روندمی

کند. یعنی محلّ مزبور از فضای گون میآن تجلیّّات بوده است، ذاتاً دگر هکه صحن

 در»( 543 :همان).« یابددنیاوی که تا آن زمان بوده است، به فضایی قدسی ارتقاء می
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تکرار وصلت مینوی آغازین است که با  واقع مفهوم فضای قدسی، متضمّن تصوّر

فضای دنیاوی پیرامون، موجب  جدا کردنش از همتا ساختن آن فضا وبی دگرگون و

های اگرچه مکان (541 :1527 ادهیال).« شود کمتبرّ و شده است که فضایی ممتاز

اند، امّا گاه انسان از شدههای طبیعی دارای تقدسّ میها و سازهاستثنایی مثل کوه

ها هم مکانی مقدسّ را نیتّ کرده و پی افکنده است، ترین و حقیرترین جایساده

تنها بنیان نهادن معابد، مقتضی »و امثالهم.  هادمگاهقها، ها، خانقاهمانند برخی خانه

 بدیل وت مستلزم تغییر و تقدسّ فضای مربوط نیست، بلکه ساختمان خانه نیز

 ( 542 :همان).« فضای دنیوی به نحوی مشابه است هاستحال

گاهی انسان اساطیری در مکان مقدسّ خویش به دنبال از کجا آمدن خود است. 

یابد. با این دیدگاه کهن فهمد، میکند، میمألوف خویش را حس میها وطن با آیین

تواند در خود سفر کند و ابتدا و انتها را دریابد. حالی عارفانه در مکانی مقدسّ می

 قطب فضای عبادت. قربانگاه )یا محراب(، همچون سنگی است، نمودگار»یابد. می

 :ستاّری) .شودمی واسطه برقرارن، بیانسا محراب(، ارتباط میان خدا و )و قربانگاه در

قع )تجمّع( توتمی در وا کاخ، مرکز ساختمان قدسی از قبیل پرستشگاه،» (84: 1527

شود. یم شده، بنیاد پدیدار و آشکار زمان اساطیری، اولای آنچه در همبنای مکاشف بر

 عالم که الگوی مثالی مرکز تکرار ساختمان نوی جز هر محراب یا حرم قدس در

ه چ بنای نوی، چه دژ و یابد، نیستند. وانگهی هرآن ناسوت با لاهوت ارتباط می در

تجدید عالم  چه محراب قربانی، جز بازسازی و مسکونی و هپرستشگاه، چه خان

توان چیزی که می اعمال بنیادکنندگان آنها نیز تنها نمودگار توانند بود واولی نمی

 یعنی این احساس که آدمی فقط ؛ست شده نامیدد انگیز بهشت ازآن را اشتیاق حزن

شود. زیست محسوب می تواندفضایی قدسی که فضای اولی است، می در

شناسی، همواره آن مردم هزمین چه به مکان، در کنیم و گونه چه به زمان نظربدین

یابی که معرّف او، به عکس ما، همچون انسانی می نیازمندی انسان بَدوی را باز
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مثالی. صورت مثالی فضای بهشت آیین، صورت مثالی  ای تحقّق صوراست جوی

با این اندیشه است  (31و 33:  1528 باستید.« )جان تازه یافته زمان دوباره زنده شده و

بینیم مکان قدسی در ضمیر انسان کهن جای گرفته است و اگر چه او در این که می

گیرد، این سیطره دو طرفه است؛ یعنی آن مکان نیز در وجود وی مکان قرار می

جاری است و بر آن اشراف خاص دارد. در ادامه به مشتی از خروارها تفکّر تقدسّ 

 که در باور باورمند اسطوره جاری بوده است: مکان اشاره خواهیم کرد

 گر است. از جمله درجلوه های گوناگون نیزسرزمین اساطیر تقدسّ مکان در»

ها، قصرها، و جهان است... پرستشگاه البرزکوه مرکز ایرانی، دماوند و اساطیر

 رزمان اساطیری آشکا آنچه در همکاشف هپای چون بر ؛ها همه تقدسّ دارندزیارتگاه

بینیم شمال اروپا می اساطیر در (78: 1522 پور)اسماعیل.« شوندمی پدیدار شده، بنیاد و

کند و بدین شکل همسنگ مأوای خدای آسمانی می مکان خود را که انسان، زمان و

 اهل تصوّف و هایمکان زند. این کارکرد اسطوره درخود را با آسمان پیوند می

ه خدا نامید هکه خان کلیساها و... مساجد و ها وخانقاه مانند ؛متجلیّ است دینی نیز

ها انجام خانه اسکاندیناوی، غالباً در اساطیر در( Thor) نیایش تور» شوند.می

 ها واسکاندیناوی، نیایشگاه اساطیر در» (118: 1583 آلیس دیویدسون).« شدمی

آرامگاه شهریاران کهن زند. می های مقدسّ خدایان... خدایان را با زمین پیوندمکان

وایات برخی ر در سنّتی تبدیل شده و انجام مراسم آیینی و گاه به هیأت مراکز نیز

 شرایطی است این در شود ومی آدمیان یاد دیار آنها به عنوان اقامتگاه خدایان در از

 ( 782 :)همان .«آسمان جای دارد در که مأوای خدای برتر
های شخصی نیز مواجهیم. با تقدسّ خانه ،معابد شرق آسیا علاوه بر اساطیر در

نای ژاپن ب در»فرّ است.  شاهی و ههمچنین کوه نیز دارای نیرویی آسمانی و بخشند
 هردو روایات است. در ها واسطوره هایی ازها نیز خاستگاه گونهنیایشگاه معابد و

این  بودند وتیول خود  ایجاد نیایشگاه در اربابان خواستار فئودالی بسیاری از
 اساطیر در»( 11: 1584)پیگوت .« های شینتو بود تا بودایینیایشگاه ها بیشترنیایشگاه
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انب ج انجام قربانی برای کوه از آلت نرینگی است و کوه نماد خدای زمین و چین،
: 1584 ی)کریست .«کوهستان زمین و تثبیت فرمانروایی بر خاقانان تلاشی است در

 هنیم نیمه ساخته شده، هر آن از دو ههایی که دروازخانه چین در اساطیر در» (181
آن یک لنگه دارد، روحی  ههایی که دروازخانه را پاسداری جداگانه است. در در
ا آشپزخانه ر کند ومی را روح مرد و زنی پاسداری بستر کند. هررا پاسداری می در

خدایان مورد توجهّ  دیگر زاین میان خدای آشپزخانه بیش ا در خدای آشپزخانه، و
معابد  خدایانی است که اگر از گوان دین های چین،اسطوره در» (121 :)همان.« است

 :)همان.« معبد بود 1188دارای  منچونیاوریم، در زمان دودمان  کوچک او را به شمار

هنگام آغاز شاهنشاهی یک  آمد، درها به عمل میهایی که روی کوهقربانی» (123
هایی ینآی کیانی و سان پیوستگی میان فرّای داشت. بدینتازه، اهمّیتّ ویژه دودمان

 (117: 1517کویاجی ).« جوییمچین می اساطیر شد، درمی ها برگزارکوه فراز که بر را
گردید... ها نمایان میکوه فراز عینی بر ای مادّی وموهبت زمامداری به گونه»

مزدا آفریده شمرده شده است. این  ، پایگاه فرّاوشیدرناوستا کوه  همچنان که در
  (115 :)همان.« میان آب جای داشت چین در در فئوهمانند کوه  کوه نیز

نیز  رم آفریقا و اساطیر ها را درپرستشگاه غیر های شخصی واین تقدسّ خانه
تکرار و  و بینیم. چنین تشابهاتی دلیل حسیّ مشترک در ناخودآگاه بشری استمی
قدسّ های محترم و ممکان هب است اگر بگوییم اینها در این نوشته، متبادر کننداطنا

آفریقا نمادین است. کف خانه نماد  1دوگون ةهای قبیلشکل خانه»صوفیه است. 
 سنگ اجاق، نماد ترین انسان( است که زمین را نیرو بخشید... دو)کهن 7هبِزمین و لِ
آسمان است...  جنوب است. بام خانه نمادپشت اجاق نماد  غرب، و دیوار شرق و

بام آن نر است.  کلّ خانه مادینه و آنهاست... پیوند ماده و و اتاقهای خانه نماد نر
را در  مردی است که یکدیگر های زن واتاق، دست هستون برپادارند چهار

 ا ود خدپیون یادآور مرد است؛ نیز زن و سان کلّ خانه نماد پیونداند. بدینبرگرفته
                                                           

1.  Dogon  2. Lebe 
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آفریقا به  در آلامعابد کیش »( 23: 1524)پاریندر .« آغازین است زمین به روزگار
نام دارد. این  1که ماباری توان دیدای را میهای ویژهآنجا خانه خورد. درچشم می

رم باستان  در»( 172 :)همان.« اندها معبد نیست، امّا برای مراسم خاصیّ بنا شدهخانه
خانه  خواربار نام داشت و 7داشت که پنوس ای قرارخانه قفسه آتشدان هر کنار در
نام داشتند، پاسداری  5شد. این قفسه را خدایان خانواده که پیاتآن نگهداری می در
 ( 42: 1581 )پرون.« کردندمی

 های مقدسّ بسیاریجایگاه ها، به معابد وفرقه هند به دلیل فراوانی عقاید و در

گاهی رویدادی  کنند ومفهومی نمادین از هستی را القا میخوریم که گاه برمی

 چند مکان متبرّک خدایان در دهند. هررا نمایش میخدایی  اساطیری یا حضور

های مقدسّ به هم متّصل ای از مکانپیچیده ههند با شبک هشبه قارّ»آسمان است. 

کشور، یکصد این  سراسر جنوب، شش مکان مقدسّ وجود دارد... در در شود...می

توان همچنان ادامه مقدسّ ویشنو وجود دارد. این فهرست را می ههشت محوّط و

  (187و181 :1583)دالاپیکولا .« داد

دین  در» (417: 1582 )بهار.« آسمان برین است خدایان در ههند، خان اساطیر در»

عوض، این آیین حول محراب  ای وجود نداشت. درودایی، هیچ معبد یا نگاره

.« کردیم کیهان را منعکس آن، تصویر هکه ساحت پرداخت شد ربانی متمرکز بودق

شود، یا می است که یک خدا ظاهر هند جایی در 4استهله» (18: 1583)دالاپیکولا 

های مقدسّ گاهی مکان (17 :)همان.« افتدآن اتّفاق می ای درای اسطورهحادثه

 اندازدها یا اعمالی از عرفای بزرگ میها، اشارهها، قدمگاهاساطیری، ما را به یاد خانه

که در نهایت به موجودیتّ جایی متبرّک انجامیده است و در مبحث عرفان بدان 

ود خ شود شیوا، خدای هندی، برای پرتاب تیرمکانی که گفته می در» پردازیم.می

                                                           

1. Mabari  2. Penus 

3. Piate   4. Sthala 
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وزه ک جاودانگی که از بوده، یک معبد احداث شده است. قطراتی از اکسیر ایستاده

 در» (75 :1583 کولایدالاپ) .«مقدسّ به شمارمی آیند هبیرون ریخته، منشأ دو برک

تش های آمیان شعله هندی( را از ة)اله ستی هسوختروایتی هندی، شیوا پیکر نیم

 کند. ویشنوخود حمل می روی سرکشد و به عنوان نوعی ریاضت آن را بیرون می

د، زیادی به دست آور این عمل، قدرت بسیار هنتیج این که مبادا شیوا در هراسان از

آن  که در مکانی کند. هربا پرتاب دیسک خود به تدریج پیکر ستی را تکّه پاره می

اً زیارتگاه بعد افتد، به یک جایگاه الهه تبدیل وزمین می بخشی از پیکر ستی بر

 (  31 :)همان.« شودمی

 ها دارای تقدسّ بودند. دیدیمکوهها و همچنین بعضی مکان ایران نیز اساطیر در

 هان،ج اساطیرتمام  ملل هم وجود داشت. تقریباً در سایر اساطیر در هااین تقدسّ که

گواه همین تجلیّ  ادبیّات ما کوه دماوند در کوه مقدّسی هست. بسامدمکان و گاهی 

آیین  ریم. دیروبهنخستین رو مکان متعالی و یک زمان و آیین زروان نیز با است. در

 هند، القاگر مفهومی از های مقدسّ مواجهیم که گاهی مانند اساطیرهم با مکان مهر

جام ها انروی کوه فضای باز بر در ایران باستان، عبادت... در» کلّ هستی هستند.

 که آن را آفریدگار کاخی دارد ایران، مهر... اساطیر در» (57: 1525 )هینلز .«گرفتمی

 توان فقط محلّ ملاقات)معابد میتراییسم( را نمی میترابه»( 178 :)همان .«ساخته است

وده کیهان ب دانست، بلکه این مکان در حقیقت تقلیدی از اجرای شعایر مؤمنین و

 (    737: 1525)آشتیان  .«است

ساختند تا زمین را همچون آسمانی، معابد زمینی میمصر نیز برای خدایان  در

مصر،  اساطیر در»بینیم. آرامگاه شاهان نیز می آسمان متبرّک سازند. این تقدسّ را در

رسیدن به فرمانروایی زمین، معابد بسیاری برای خدایان  )خدای مصری( پس از شو

 افق در کاخ او ه وستون آسمان بنا شد روی چهاراین معابد روبه هکه هم بنا نهاد

مصر، کاری  ها دربنای معابد و یادمان آرامگاه» (12: 1523)ایونس  .«دارد شرق قرار
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 این راه بدین افتخار که در دبیری بود نخستین فرهیخته و 1مقدسّ و ایمحوتپ

 ( 187 :1523 ونسیا) .«دست یافت

 خارالنّهرین به افتبین در»این مقوله خارج نیست.  النّهرین نیز ازاساطیر بین

های او معبد وی به شکل زیگوراتی پلّکانی برپا خدایان( و پیروزی )از مردوخ

خدایان(  )از 7بعل هالنّهرین، ساختن خاناساطیر بین در»( 31: 1528 )گری .«شدمی

 هنمادین به هیأت قلع هسرانجام این خان شود... ومی آسمان آغاز توسّط صنعتگر

 نقش ستایش وی در خدا با بزرگداشت و هخان شود... ویک شهریار ساخته می

 ( 145 :)همان.« نظم پیوند دارد هشهریار و پدیدآورند

ام انج مربوط به آن مکان و مکان مقدسّ با زمانی خاصّ و بینیم که بین هرمی

نیستند هم جدا  مکان اساطیری از های مخصوص، رابطه وجود دارد. زمان وآیین

های زمانی متبرّک برای انجام آیین جا که مکانی مقدسّ هست، مکمّل همند. هر و

 ها وزمین است مانند کوه گاه بر وجود دارد. این مکان همراه با زمان، خاص نیز

آسمان فرض شده همچون مکان  گاهی نیز در نقاط متبرّک، ها وپرستشگاه رودها و

 مکان ازلی و بازگشت به زمان و ر مسلمانان.المعموفرشتگان یا بیت خدایان و

طلب  خدایان و احساس امنیتّ، تزکیه، درک حضور آرامش یافتن و مثالی،

مکان  زمان و ترین کارکردهای این مقوله است. در حقیقت هرها از مهمخواسته

وسعت این نظرات  های خاصّ آنان رمزی ماورایی را در خود دارد.آیین مقدسّ و

 دهد.می خبر بشر هاندیش این مبحث در هویژ جایگاه از

بهره باشد. زمان بی تقدسّ مکان و که از جهان وجود دارد سرزمینی در کمتر

های طبیعی مانند مکان هم در آید ومعابد به چشم می ها وخانه این تقدسّ هم در

 در ورُمِیونان،  در اُلمپایران،  در البرز و قافهای و... تقدسّ کوه دریاها ها وکوه

                                                           

1.  Imhotep    2. Baal   
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در بین النّهرین  زافونژاپن،  در فوجیچین،  در لون – کونو  شان – تایهند، 

لل، م میان اکثر در نحس بودن زمان نیز گواه این مطلب است. اعتقاد به سعد و و...

ه امروزه نیز علاو ،مکان مقدّسی با زمانی متبرّک همراه است دارد. هر سابقه داشته و

آسمانی  ها،ترین کارکرد تقدسّ این مکانکردیم، شاید اصلی که ذکرکارکردهایی  بر

امش آر توسلّ و تزکیه و های قربانی وخدایی کردن زمین است برای انجام آیین و

 متجلیّ شده است که عرفان از زندگی انسان نیز های دیگرزمینه بشر. این مقوله در

 این جمله است. 

 

 مکان عرفانی

هایی مقدسّ گونه که اشاره کردیم، همچون اسطوره، شاهد مکانهماندر عرفان نیز، 

های قدسی اهل هایی که فضایی غیر دنیوی دارند. مکانو آیینی هستیم. مکان

اند و آسمانی؛ اند، متبرکّشان کردهتصوّف هم از ابعاد مادّی به دورند. اگر زمینی

د که جایگاه دوستند و مقدسّ، انها و اماکن بزرگان، و اگر انتزاعیمانند خانقاه

گنجند و مانند همچون دل عارف. در حقیقت، عارفان لامکانند و در پیلة جهان نمی

اند؛ امّا با انگیزه و هدف و مقصدی انسان اساطیری در تلاش رهایی ازین محدوده

نه از جهت چپ،  ای عزیز، بدان که راه خدا نه از جهت راست است و»عرفانی. 

: 1525 القضاتعین).« دل است نزدیک؛ راه خدا در نه دور و نه نه زیر، و نه بالا و و

ا مکان که ما ر تا مردمان بشنوند گفت: به آواز بلند بگو شیخ آواز بلند کرد و»( 17

الّا ما را مکان  نشینیم، ومی از برای قضای حوایج خلق برای ایشان و نیست، از

: 1511 )روزبهان بقلی.« جهان نگنجد عاشق در»( 583: 1522 بن منوّر )محمّد .«نیست

 مکان است. از یعنی فراتر( 145
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 اساطیر دیدیم، در که در را هاهای طبیعی مانند کوهالهی مکان تقدسّ آیینی و

به خطّ شیخ ابوالقاسم »صحرا.  همچون الوهیتّ بیابان و ؛شودمی عرفان نیز دیده

راه  دم درشن با شیخ بوسعید )قه( میکه م بن علی الشرمقانی دیدم که نوشته بود

رفتم. با این بیچاره گفت: یا ابوالقاسم، این کوه آن است که او می برابر در میهنه، و

اشارت به کوه  اینجا به آسمان برد... و جلّ، ادریس را علیه السلّام از و خداوند عزّ

غرب  شرق و که از کسانی باشند وس است...تکه در باروی  کردمسجد می هزار

 (722: 1522بن منوّر  )محمّد.« ایمبیایند و به شب اینجا باشند... ما نیز بسی اینجا بوده

بیند شود، خود را در هوا میمی چون بیدار رود وو شبی پس از نماز به خواب می

صحرا، در موارد متعدّد، رمزی »)همانجا( . نشیندکوه می و به فضل خدا دوباره بر

ها، روزبهان کوه فراسوی دریاها و»( 524: 1581 )پورنامداریان.« م علویاست برای عال

 در گویی خلأ فناست. این رمز که نماد یا رمزی از بیندنهایتی میهای بیبیابان

 ابانراند، فراوان است. بی( علم حقیقت میهبیابان )مفاز های حلّاج که سخن ازنوشته

محلیّ است برای حرکت روح  سهروردی، نیزسخنان نمادین فیلسوف اشراقی،  در

 ( 152: 1522 )ارنست.« به سوی تعالی

ه ها بترین مکانآیین ترین و بامقدسّ خرابات درویشان از صومعه و خانقاه و

 خروج از اسکان و آید. این جایگاه چنان متبرّک است که برای ورود وشمار می

 و از رمز آن لبریز در زمان حضور ن، وبینیم. نزد عرفا این مکاآن، فراوان آیین می

اندازد. ها ما را به یاد معابد اساطیری میاین مکان شهود الهی است. اعمال رایج در

 امثالهم دانی وکارکردهایی همچون ترک دنیا، تزکیه، شهود حق، ادب این مکان، در

 کنیم.را مشاهده می

اجتماع متصوفّه، رسمی محُدثَ  اختصاص آن به محلّ مساکنت و بنای خانقاه و»

لکن خانقاه را با صفّه که مسکن فقرای  مستحسنات صوفیان، و هجمل است از

 رسم صوفیان در نسبتی هست... روزگار رسول)ص( مشابهتی و صحابه بود در
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 ..عصر به منزل رسند. پیش از آن است که چون به خانقاهی قصد نزول دارند... سفر

احوالپرسی کنند، تا  اوّل دو رکعت نماز بخوانند( سلام و) خانقاه روند چون در و

طن یابند و با تا تغییری در بیرون نروند  تا سه روز آنها نپرسند، چیزی نگویند و از

 و( 118-117: 1587 کاشانی محمود )عزّالدّین.« آن با گرفتن اجازه بیرون بروند پس از

ویژگی ساکنان خانقاه، »)همانجا( . آورند آداب مهمان را به جا صوفیان مقیم هم باید

 فکری برای عبادت فراغت از اشتغال بدنی و کار و کسب و ترک خلق و عزلت و

اند که ها نیز برای عرفا گویا جاهایی اساطیریاین مکان (111: 1528)پناهی  .«است

اند و دلیل بودنشان هم، مانند برخی های خاص، تقدسّ یافتهبه شکل و شیوه

چون استاد علی به »ای است. ای یا الهام و اشارهای، واقعهمقدسّ اسطورههای مکان

ا که او ر نسا آمد... شب بخفت. مصطفی را علیه الصّلوه والسّلام به خواب دید

بدان موضع که اکنون خانقاه است،  ای ساز، وبقعه جهت صوفیان آنجا بفرمود: از

و نه به  خانقاه نه به روز ای درویش، در» (711: 1522بن منوّر  )محمّد.« اشارت فرمود

 چون راه روند سخت نروند و شب سخن بلند نکنند، و به آواز بلند نخوانند، و

لاهیجی گوید: خرابات اشاره به وحدت »( 13: 1528 )سجاّدی.« کوب نروندکفش

 منطمس در است... نهایت این خرابات، مقام ذات است که ذوات را همه محو و

 (545 :)همان.« ذات حق یابد

اه جایگ تقدسّ و های دینی نیززمان عرفان، مکان و به دلیل پیوند میان دین و

ان ساخته آن ترکیبات زیبایی با گاهی تشبیهات و متون عرفانی دارند و ای درویژه

شوق عرفا است، امّا دلیل  هها انتزاعی و ساختهرچند بسیاری از این مکان شود.می

 جهت جانب و موضع و هر از»ها در نگرش صوفیانه. س مکاناند برای تقدّمحکمی

به » (78: 1511الدّین رازی )نجم.« جهات راهی باشد به کعبه هجمل که خلق باشند، از

( 12 :)همان .«بمان و بی خود درآی در خود را چون حلقه بر وصال آی و هکعب در

که ربّ العالمین به کعبه کرد، چندان شرف یافت که مطاف جهانیان گشت  یک نظر»
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لّ حق ج شصت نظر از و مؤمن که به شبانروزی سیصد همأمن خلقان. پس بند و

 513 :1ج ،1521)میبدی .« نهند؟ جلاله نصیب وی آید، شرف و امن وی را خود چه

است. وطن  وطن عبادت، نفس زاهدان است. وطن معرفت، دل عارفان» (511و

ارادت پرسیدند،  طریقت را از چون پیر» (558همان: ) .«دوستان است مشاهدت، سر

دوستی، در سرای  هناز، در محلّ هگفتا: نفسی است میان علم و وقت، در ناحی

 آن کدام خانه است که جلال و داوود گفت: خداوندا،»( 525 :5)همان، ج.« یستین

گاه میان مکانی مقدسّ  (52 :4)همان، ج .«مؤمن هرا شاید؟ گفت: دل بند عظمت تو

را  ابوالحسین نوری» بینیم.عارفان، جمعی رازناک می هصومع طبیعی مانند صحرا و

خلق، آنجا به نظاره  ای بود در صحرا که همه شب آنجا عبادت کردی وصومعه

« .دیشمی او به بالا بر هصومع از درفشیدی وکه می شدندی. به شب نوری دیدند
 ( 412: 1581)عطّار 
 اهاین جمله نزد عرفا در زمان در کارکرد اصلی مکان و نهایت شاید مفهوم و در

گویم! اندرین مقام، جهت برخیزد. دانم که چه میدریغا نمی» خلاصه شده است:

او شود... نه شب باشد نه روز. پنج  هقبل که جان روی بدو آرد، آن چیز چیز هر

اصل مکان، شهود حقّ است » (85: 1525القضات )عین.« اوقات نماز چگونه دریابد؟

     (248: 1528 )سجاّدی .«اوقات ههم قلب به نعت تجلیّ در سر در

زمانی بی مکانی وکه مفهوم مکان و زمان یا بی شودبه این ترتیب مشخصّ می

متفاوتند. برای  چه گاه بسیار اگر ؛عرفان وجود دارد طوره واس تقدسّ آنان در و

ست. دیدیم که این اهمّیتّ فقط ا خدا هها متجلیّ کنندزمان ها ومکان هعارف هم

های دیگر زندگی بشر مانند عرفان هم متجلیّ است. در جنبه خاصّ اساطیر نیست و

وطن دل، توجّه به آنان  چه ذهنی مانند ها چه عینی باشند، مثل صومعه واین مقوله

ای هتجلیّ دارد. مکان های دیگر بخصوص دین نیززمینه مهم است. این تقدسّ در

اعمال مذهبی،  های مخصوص دعاها ودینی مانند مساجد و کلیساها و... زمان
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های ورزشی همچون تقدیسند. احترام به برخی مکان این حرمت و هایی ازنمونه

 های رزمی شرق آسیا نیز چنین است.مکان تشک کشتی و ها وزورخانه

 

 نتیجه 

 زمان قدسی، هم در مکان وکه نتیجه گرفت توان چنین ی که ذکر شد میمطالب از

رای دا ، شاید به دلیل ضمیر ناخودآگاه مشترک و جمعی بشر،هم عرفان اسطوره و

هود شترک دنیا،  و کارکردهایی مشترک هستند، کارکردهایی همچونجایگاه ویژه 

، و آرامش احساس امنیتّ مثالی، مکان ازلی و بازگشت به زمان و ،دانیحق، ادب

، که آگاهانه یا ناخودآگاه در هر دو هاطلب خواسته و وندخدا تزکیه، درک حضور

  مقوله متجلیّ شده است.

ه خان جنگل و کجای دنیا باشد، مانند کوه و مکان اساطیری که ممکن است هر

دارای  ،خانقاه صحرا و های متبرّک عرفانی از قبیل کوه وکانم همچون غیره، و

خاصّ خود را دارد. آدابی  هایو آیین آداب ارزشی فراتر از اعتبار زمینی است و

روحانی برای انجام  ی، آمادگی جسمانی ومادّ امور بودن، فراغت از مطهّر از قبیل

 ؛دارندو انتزاعی  ذهنیدر متون عرفانی گاهی مفهومی نیز ها اعمال خاص. مکان

مانند صحرای جان که تقدسّ آن به این شیوه متجلیّ شده است. زمان قدسی در 

ورای زمان  زمانی وابدی است. در عرفان نیز عارف در بی -اساطیر، زمانی ازلی

یی هامقوله عرفان، در اسطوره و زمان علاوه بر کند. تقدسّ مکان ومی دنیایی سیر

گونه ها هر کدام دلیلی مقدسّاین زمان و مکان است. شده لیّمانند دین نیز متج

ای برای ساخت و برقراری خود دارند؛ پیشامدی، واقعه ای، الهامی، خوابی یا اشاره

  و امثالهم در پیدایش آنان نقش دارد.
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